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گردهمایی اساتید نقاشی دیواری
 برای استقبال از بهار

گروه هنر|  گردهمایی اساتید و داوران بخش نقاشی دیواری ادوار 

گذشته رویداد استقبال از بهار یکی از برنامه های ویژه جشنواره 

هنرهای شهری مشهد است که به مدت سه روز در خانه هنرمندان 

و بوستان کوهسنگی برگزار می شود. در این کارگاه هنرمندانی 

چون حسین ششکلانی، احمد منصوری نژاد، مانلی رسول، شیما 

عطاری، سید محمد ابوترابی، سیدطاهر موسوی، لادن اورنگی،

علی سیران، غلامرضا خلیلی، جعفر پاکروان، کریم اسکندری 

و علیرضا خالقی دست به خلق آثاری مرتبط با بهار طبیعت و عید 

نیمه شعبان بر روی سازه های مختلفی زده اند که قرار است در شهر 

جانمایی شود.

یوسف اسماعیل زاده، معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی 

و فرهنگی شهرداری مشهد در حاشیه برگزاری این کارگاه درباره 

برنامه های درنظر گرفته شده برای استقبال از بهار ۱۴۰۲ توضیح 

داد: ما مکان رویدادهای متفاوتی برای نوروز پیش رو درنظر 

گرفته ایم. براین اساس چهار پهنه رویدادمحور خواهیم داشت 

های موضوعی  ــن پهنه  ی ا   ها به صورت تجمعی در المان  که 

پهنه نور) جانمایی  (پهنه کودک، پهنه بازی، پهنه نوجوان و 

می شوند. همچنین در این پهنه ها قرار است رویدادهای ویژه ای 

هم برگزار شود.او ادامه داد: علاوه بر این المان های تجمعی 

در یازده نقطه دیگر شهر هم المان های موضوعی خواهیم داشت.

همچنین رویدادهایی در بیش از هشتاد نقطه شهر برگزار خواهد 

شد.اسماعیل زاده درباره گردهمایی اساتید نقاشی دیواری نیز 

بیان کرد: در این کارگاه اساتید و پیشکسوتان، آثار زیبایی را با نگاه 

به طبیعت و بهار روی صفحه هایی که از قبل آماده شده است اجرا 

در یک نقطه از شهر به صورت تجمعی به نمایش  می کنند که 

گذاشته خواهد شد.

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 

مشهد یادآور شد: این فضاها و کنار هم نشستن اساتید، اتفاقات 

خوبی را در شهر چه از لحاظ گفتمانی و چه از لحاظ سواد بصری 

و رسانه ای شهروندان رقم می زند.

او با اشاره به بهره گیری از تجربه های دوره های گذشته جشنواره 

برای متفاوت برگزار کردن این رویداد در نوروز پیش رو خاطرنشان 

کرد: امروز جشنواره هنرهای شهری مشهد به عنوان یک برند 

قابل عرضه است و ارزش افزوده ای برای شهر مشهد محسوب 

می شود.اسماعیل زاده درباره انجام نظرسنجی از مردم برای آثار 

جشنواره هنرهای شهری مشهد گفت: تا به امروز بیش از ۴هزار 

نفر از شهروندان در این نظرسنجی شرکت کرده اند و امیدواریم 

این مشارکت بیشتر شود.

علی مسافری، رئیس اداره هنری و خانه هنرمندان مشهد، درباره 

برگزاری کارگاه اساتید نقاشی دیواری در کوهسنگی توضیح داد:

این رویداد تحت عنوان گردهمایی اساتید و داوران اداور گذشته 

بخش نقاشی دیواری جشنواره به بهانه عید نیمه شعبان و نزدیک 

شدن به نوروز طراحی شده است.

او ادامه داد: ما از هنرمندان و اساتید پیشکسوتی که در سال های 

گذشته با خانه هنرمندان همکاری داشته اند دعوت کرده ایم 

تا آثاری با مضامین مرتبط با نیمه شعبان، بهار طبیعت و طبیعت 

خراسان بر روی سازه هایی که قرار است در فضای شهر جانمایی 

شود، خلق کنند.به گفته مسافری در این رویداد سه روزه دوازده 

استاد مطرح مشهد حضور دارند.
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سجاد افشاریان در سینما ھویزه مشھد:

تئاتر «بک تو بلک» را در مشهد روی صحنه می برم

اکران مردمی فیلم پرمخاطب ترین تئاتر سال ایران با نام «هرکسی 

یا روز می میرد یا شب؛ من شبانه روز» به کارگردانی سجاد افشاریان 

۱۳ اسفندماه، در سینما هویزه برگزار و با استقبال مردم  امشب،

روبه رو شد. عواید این اکران مردمی حدود ۴۰ میلیون تومان بوده 

است که همه آن به مردم زلزله زده خوی اختصاص پیدا خواهد کرد.

به گزارش شهرآرا، سجاد افشاریان در حاشیه این اکران مردمی 

گفت: من خیلی علاقه داشتم که با تئاتر «بک تو بلک» به مشهد 

بیایم که مجوز آن را هم گرفتیم و همه تلاش ما این است که این 

تئاتر سال ۱۴۰۲ در مشهد روی صحنه برود. او ادامه داد: از آنجایی 

که اجرای این تئاتر در مشهد به تأخیر افتاد، تصمیم گرفتیم اکران 

فیلم «هرکسی یا روز می میرد یا شب؛ من شبانه روز» را از این شهر 

آغاز کنیم. افشاریان با اشاره به علاقه شخصی خود به مشهد بیان 

کرد: من در کودکی به مدت چهار سال در این شهر زندگی کردم 

و برادرم نیز در مشهد به دنیا آمد؛ بنابراین به مشهد عرق خاصی 

دارم و مردم این شهر را دوست دارم. به گفته این هنرمند قرار 

است اکران فیلم «هرکسی یا روز می میرد یا شب؛ من شبانه روز»

در شیراز، رشت، تهران، کیش و شهرهای مختلف دیگر نیز انجام 

شود که ۱۰۰ درصد عواید آن به هم وطنان زلزله زده خوی اختصاص 

پیدا می کند. افشاریان درباره حال و روز این روزهای تئاتر نیز گفت:

بعد از گذر از روزهای سختی که همه پشت سر گذاشتند، تئاتر 

شرایط خوبی ندارد. ما هر کدام باید به سهم خودمان کاری کنیم،

گیاهی بکاریم، نوری باشیم، بذری باشیم و همه دست به دست 

هم دهیم و برای توسعه، آبادی و ایجاد فکر در جامعه تلاش کنیم 

که تئاتر بسیار آگاه کننده است. من همیشه امید داشتم و این روزها 

بیش از گذشته به روزهای پیش رو امیدوار هستم. او تأکید کرد: من 

اعتقاد دارم باید کار کنیم، فیلم بسازیم و اجرا داشته باشیم. اگر فکر 

می کنیم هنرمند هستیم باید سنگ روی سنگ مملکت خودمان 

بگذاریم و هر کاری از دستمان برمی آید برای مردم خودمان انجام 

دهیم.

اخبار 
هنری 
مشهد

سید جواد اشکذری

 پانزدهم اسفندماه ۱۳۱۵، خداوند اولین فرزند را به خانواده حاج عبدالحمید عطا کرد. نام او را به توصیه مادربزرگ پدری که مکتب خانه تعلیم قرآن داشت، محمدعلی انتخاب کردند. محمدعلی 

در خانواده ای سرشار از عشق و همدلی رشد کرد. مادرش ربابه متأسفانه در پنج سالگی درحالی که فقط دو فرزند (محمدعلی و اقدس) داشت، چشم از جهان فروبست. فقدان مادر گرچه با جایگزینی خاله یادمان

به جای مادر تا حدی جبران شد ولی رنج بزرگ بی مادری همه عمر با او بوده است و هست. محمدعلی سال ۱۳۲۲ در مدرسه اسرار سبزوار روی نیمکت کلاس اول نشست و تا کلاس اول متوسطه در دبیرستان 

اسرار تحصیل کرد و در ادامه برای گذراندن کلاس هشتم و نهم به دبیرستان شاه رضای مشهد رفت. او دانش سرای مقدماتی را در مشهد و دوره تربیت معلم را در تهران گذراند و دیپلم را به صورت داوطلب 

«کار تئاتر را از دوران دبیرستان آغاز کردم. در آن زمان اگر در نمایش ها کاری به کسی نداشتیم و کارهایمان نیشی  در سبزوار اخذ کرد. او در گفت وگو با نگارنده از آغاز آشنایی اش با تئاتر در دوران دبیرستان بیان کرده است:

نمی زد، نمایش ها اجرا می شد، اما وای به حالمان اگر در نمایشی به نقاط ضعف مثلا مدیر دبیرستان اشاره ای می کردیم و آینه را رودرروی رئیس فرهنگ می گرفتیم؛ آن وقت بود که تنبیه می شدیم و حتی اخراج.» او در این 

سال ها با حسین صفی آبادی آشنا شد و فعالیت جدی خود را از سال١٣٣٣، با ایفای نقش یک محصل در نمایش «مکافات» در شهر سبزوار آغاز کرد و با آثاری چون «آی با کلاه، آی بی کلاه» به عنوان بازیگر در این شهر ادامه 

داد تا اینکه در سال ۱۳۳۴ به خدمت آموزش وپرورش درآمد و تا سال ۱۳۴۴ در سبزوار با سمت های معلم، دبیر، مسئول روابط عمومی و... خدمت کرد. او در بیست سالگی با دختری به نام ربابه از خانواده بزرگ فرامرزی 

ازدواج کرد و سال های عمر خود را تا هنگامی که برای ادامه تحصیل به تهران مهاجرت کند، در زادگاه خود زندگی کرد.

تحصیل در دانشکده هنرهای دراماتیک

محمدعلی در سال ۱۳۴۴، نفر سوم کنکور سراسری شد و برای تحصیل به دانشکده هنرهای دراماتیک 

تهران رفت و پس از اتمام دوران تحصیلی کارشناسی در سال ۱۳۴۸ به مشهد نقل مکان کرد. در این چهار 

سال در تهران ضمن تحصیل به خدمت فرهنگی ادامه داد و در این سال با کسب سه سال متوالی عنوان 

دانشجوی ممتاز فارغ التحصیل شد و خود را به وزارت فرهنگ و هنر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی) 

«سال ۱۳۴۴ که در دانشکده هنرهای دراماتیک پذیرفته شدم. منتقل کرد. او درباره آن سال ها می گوید:

تئاتر زندگی من شد، اما از سال ۱۳۴۸ که به مشهد آمدم و مرکز آموزش تئاتر را تأسیس کردم، زندگی من 

تئاتر بود.»

از فوق لیسانس در فرانسه تا مسئولیت در گرگان

ایــن سال  بــرای محمدعلی لطفی مقدم سال عجیبی بود. او در  سال ۱۳۵۵ 

با ارائه رساله ای  به دانشکده تحقیقات عالی تئاتر «اوت زیقود» مراجعه و 

که یک آلبوم تصویری (۱۲۰ ورق) با عکس و نوشته درباره هنر ترکمن بود،

اینکه  به  «باتوجه  مدرک فوق لیسانس تئاتر را دریافت کرد. او معتقد است:

کارهای نمایشی ترکمن دارای مضمون های دراماتیک است، می تواند کلام 

به نمایش بگذارد.» پرفسور    های حماسی بسیاری را و حرکت آنان، داستان 

استاد تئاتر مؤسسه آموزش عالی تحصیلات تئاتری وابسته  فرو (مدیر و  مک 

به سوربن) بعد از ارائه رساله دکتر لطفی پذیرفت که برای دریافت دکتری تحقیقات 

وی را هدایت و راهنمایی کند، اما لطفی مقدم به ایران مراجعت کرد و باوجود اینکه 

وزارت فرهنگ پذیرفته بود که با بورسیه دولتی برای دریافت دکتری اعزام شود،

با شروع انقلاب اسلامی این کار عملی نشد. همچنین 

او در همان سال، سرپرست اداره کل فرهنگ و هنر 

آنجا  در  این شهر رفت. او  به  گرگان و دشت شد و 

برای مطالعه درباره خانه فرهنگ به اروپا اعزام شد 

و از خانه فرهنگ ژرژ پمیدو پاریس الگوبرداری کرد 

و آن طرح را در ایران و اولین بار در گرگان پیاده کرد.

او در سال ۱۳۵۸ به مشهد برگشت و تاکنون در این 

شهر به زندگی ادامه داده است.

گرفتن مدرک دکتری هنرهای نمایشی از فرانسه

او بعد از انقلاب اسلامی، مکاتبات خود را با دانشکده و پرفسور مک فرو قطع نکرد و هر سال برای تمدید 

ثبت نام، مبلغی ارسال کرد ولی به علت مشکلات مالی امکان مراجعه به پاریس را نداشت؛ اما سرانجام 

توانست در سال ۲۰۰۰ و پس از شانزده سال به پاریس عزیمت کند و با ارائه یک رساله به زبان فرانسه تحت 

عنوان «مقایسه میسترو میراکل های قرون وسطی با تعزیه های ایرانی» و نیز تهیه و ارائه سه فیلم مستند،

«پس  موفق به اخذ تأییدیه دکتری شود. او درباره نگارش رساله دکتری خود در یکی از خاطراتش نوشته است:

از مطالعه و مشورت با آقای پروفسور مک فرو در پاریس و ارائه چند طرح برای رساله دکتری، قرار شد در زمینه 

مقایسه تئاتر اروپا در قرون وسطی با نمایش های سیار ایران تحقیق خود را ارائه کنم. در این رساله که به زبان 

فرانسه است، سعی کرده ام با ارائه پیشینه ای از تئاتر مذهبی -به خصوص تعزیه در ایران- به مقایسه نمایش 

سیار مذهبی با تئاترهای قرون وسطی بپردازم و در تقسیم بندی کلی تعزیه از جهت تاریخی سعی کردم 

با ارائه سه فیلم مستند (CD) با زیرنویس به زبان فرانسه با تأکید بر موضوعاتی چون «تعزیه ویژه ماه محرم 

«تعزیه مربوط به حمزه سیدالشهدا، عموی پیغمبر، فارغ از ماجرای کربلا و عاشورا»، عاشورای سال ۶۱»،

«تعزیه شاه چراغ با موضوعی تخیلی»، این تراژدی تأثیرگذار مذهبی ایرانی را (تأکید می کنم ایرانی) معرفی 

کنم. من سال ها، شاهد اجرای تعزیه های ثابت و سیار در زادگاهم سبزوار بوده ام و دو بار هم در نقش هایی 

مانند حضرت علی اکبر(ع) و مسلم همکاری داشته ام.»او مدرک دکتری خود را در حالی کسب کرد که این مدرک 

هیچ گونه اثری در زندگی مادی اش نداشت و حتی از مزایای قانونی آن بهره برداری نشد اما او از اینکه با چه 

«اول اینکه در تمام عمر  انگیزه ای با تحمل هزینه فراوان به دنبال دریافت این مدرک بوده است، می گوید:

سعی کرده ام هیچ کاری را ناتمام رها نکنم و به همین دلیل زمانی که ازدواج کردم و در استخدام آموزش وپرورش 

بودم، دارای مدرک سیکل بودم و همه مراحل تحصیلی پس از آن تا اخذ دکتری را با داشتن زن و پنج فرزند 

و باوجود تحمل مشکلات مادی تعقیب کردم. همچنین می خواستم برای نوه هایم الگویی باشم و در عمل 

به آنان بیاموزم که در عمر انسان ها، هیچ لذتی بالاتر از آموختن علم نیست که خدا را شکر این امر اثر خود 

را برجای گذاشت و نوه هایم همه به تحصیلات عالی رسیدند و یکی دو تن از آنان دوره دکتری را در ایران 

و خارج از کشور می گذرانند.»

نگارش مقالات تئاتری

او از سال ۱۳۶۰ که بازنشسته شد، مدیرعامل یک مؤسسه و شرکت عمرانی مرو زیست در مشهد شد و علاوه 

بر اینکه همواره در نشست ها و مراسم و نیز اجراهای تئاترهای مشهد حضور داشت، روزانه حدود ۹ یا 

۱۰ ساعت در این شرکت فعالیت می کرد. از لطفی مقدم در همین سال های اخیر مقالات و یادداشت های 

بسیاری درباره لزوم توجه به هنر فاخر تئاتر در روزنامه ها و مجلات تخصصی منتشر شده است. این هنرمند،

علاوه بر آنچه در این نوشتار بیان شد، تدریس تئاتر در دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت و سرپرستی 

اداره کل فرهنگ و آموزش عالی، سرپرستی نمایش در جشنواره توس، داوری در جشنواره های مختلف 

استانی و کشوری، عضویت شورای بازبینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان و... را در کارنامه 

کاری خود دارد.

خاطرات تلخ وشیرین تئاتر

تلخی  برد، خاطرات بسیار شیرین و  اکنون در دهه نهم زندگی خود به سر می  مقدم که  دکتر لطفی 

از فعالیت های گسترده هنری و نیز زندگی خود دارد. او در یکی از دست نوشته های خود از خاطره نویسی 

«همه لحظات تئاتری خاطره است. از وقتی  و خاطره گویی در زندگی تئاتری اش به زیبایی می نویسد:

اندیشه ای در مغز شما جوشش می کند و شب و روز قلقلکتان می دهد و آدم های  که فکری و 

اثرتان در همه ثانیه های شبانه روز شما را رها نمی کنند، خاطره است تا زمانی که قلم به دست 

می گیرید و آنچه را طی ماه ها و گاه سال ها در مغزتان منقوش کرده اید، به صفحات کاغذ 

جاری می کنید، به آدم ها جان می بخشید و آنان را بر صحنه می آورید و با هم درگیرشان 

می کنید و آنگاه که هر شب قبل از اجرا دغدغه دارید که آیا نور (برق) نخواهد رفت؟ آیا 

بازیگران هیچ مشکلی نخواهند داشت و همه خواهند آمد؟ آیا همه بازیگران مانند اجراهای 

قبل به نقش مسلط اند؟ آیا تماشاچی کافی خواهد آمد؟ آیا تماشاچی حرفم 

را خواهد فهمید؟ و آنگاه که چراغ صحنه روشن می شود و ثانیه هایش 

به تشویش و دلهره های کارگردان می گذرد و سرانجام صدای خوشایند 

های صحنه، ها، خاموش شدن چراغ  های ممتد تماشاچی  زدن  کف 

روشن شدن چراغ های سالن، پاک کردن گریم، ترک سالن، هجوم 

تماشاگران حامی برای خسته نباشید، انتقاد، تشویق، سؤال و....

... و در آخرین لحظاتی که منتظر هستید یک تاکسی برسد و شما را به خانه 

برساند. همه وهمه خاطره است. برای من افزون بر این خاطرات که برایم 

«سفرهای  آموزش جوانان» و  جذاب است، خاطراتی مانند «تعلیم و 

هنری ام» دل نشین هستند.» اما «خاطره برگزاری کنکور پذیرش هنرجو 

«خاطره برگزاری  برای مرکز آموزش تئاتر که استقبال از آن بی نظیر بود»،

«خاطره  جشنواره تئاتر جوانان برای اولین بار در مشهد با هزینه شخصی»،

اعزام به پاریس برای مطالعه درباره خانه فرهنگ اروپا و مرکز ژرژ پمیدوی 

«خاطره تجهیز، تکمیل و افتتاح تالار فخرالدین اسعد گرگانی»، پاریس»،

«خاطره تأسیس خانه  «خاطره ایجاد سالن کوچک تئاتر در چهارراه لشکر»،

«خاطره تأسیس خانه نمایش در خیابان احمدآباد» نمایش در سه راه جهانبانی»،

«خاطره برگزاری اولین جشنواره فیلم سوپرهشت در مشهد» از خاطرات شیرین  و 

او به شمار می آید.او خاطرات تلخی هم دارد که خاطره 

یاد منصور  ازدســت دادن هنرمندانی چون زنده 

همایونی، روان شــاد فریدون صلاحی، روان شــاد 

حسن حامد، روان شاد اصغر میرخدیوی، روانشاد 

ماشاءا... وحیدی و نیز خاطره ازدست دادن فرزندش 

در مسیر سبزوار برای اجرای نمایش «آی با کلاه»

در سانحه تصادف از خاطرات تلخ زندگی او به شمار

 می آید.

تأسیس مرکز آموزش تئاتر خراسان

لطفی در آبان ۱۳۴۸ پس از فراغت از تحصیل در دانشکده هنرهای دراماتیک به مشهد آمد و مرکز آموزش 

«وقتی  تئاتر خراسان را تأسیس کرد و خود تدریس در آن را برعهده گرفت. او در این باره خاطرات بسیاری دارد:

به مشهد آمدم، فعالیت های تئاتری جریان داشت. تئاتر حرفه ای گلشن در خیابان خسروی قدیم وجود 

...) اجرا می شد و مرحوم اصغر قفقازی و مرحوم اصغر میرخدیوی  داشت که نمایش با آتراکسیون (رقص و آواز و 

به عنوان کمدین طرف دارانی داشتند. از طرفی هم تئاتر دانشجویی که بیش تر در دانشکده ادبیات مستقر 

بود، فعالیت های پراکنده، مناسبتی و باارزش هنری اجرا می کردند؛ همچنین گروه های متفرقه که گهگاه 

برنامه هایی به سفارش آموزش وپرورش یا ادارات دیگر به صحنه می بردند. با تأسیس مرکز آموزش تئاتر علاوه 

بر حدود ۴۵ نفر از جوانان مستعد (اعم از دانشجو، کارمند، کاسب و...) که در کنکور ورودی شرکت کردند 

و در کلاس پذیرفته شدند، عده ای از دست اندرکاران قدیمی نیز به این مرکز پیوستند و کم کم هر یک به صورت 

گروهی مستقل مانند گروه «پارت» به مدیریت داوود کیانیان، گروه «نیما» به مدیریت فریدون صلاحی، گروه 

«آرش» به مدیریت منصور همایونی و یک گروه دانشجویی و قدیمی و پرتوان به مدیریت داریوش ارجمند 

و گروه مرکز آموزشی تئاتر به مدیریت من، زیر نظر مرکز آموزش تئاتر به فعالیت پرداختند.»

آثار تئاتری دهه ۵۰

«افسـانه دیروز»، لطفی مقـدم دهـه ۵۰ در مشـهد نمایشـنامه های بسـیاری نوشـت که ماننـد «بیـژن و منیژه»،

«انفجار» توسط  «تعارف» توسط خودش و نیز نمایشنامه های «سد» توسط داریوش ارجمند، «تیمسار تنها» و 

«میـراث» توسـط مهدی صباغی و یوسـفیان به روی صحنه  «قالـی زمـان» توسـط محبوبه بیـات، رضـا صابـری،

«اردشیرشـاه»،«پیک نیک»، رفته اسـت. او همچنین کارگردانی تئاترهایی چون «سـیاه زنگی، مرد فرنگی»،

«هرچـه بگنـدد...» را در کارنامه هنری خود دارد. «خودکشـی» و  «افعـی طلایـی»، «رسـن»، «تـوپ»، «همـسر»،

«در آن زمـان، رئیـس اداره امـور هـنری  او در بـاره فعالیت هایـش در زمـان اجـرای تئاترهـای خـود گفتـه اسـت:

و ادبـی، مـدرس اداره کل فرهنگ و هـنر و سرپرسـت مرکـز آمـوزش تئاتـر مشـهد بـودم. دو شـغل دیگـر هـم 

داشـتم که به صـورت پاره وقـت انجـام مـی دادم. مدیـر روابط عمومـی جمعیـت هلال احمـر خراسـان بـودم.

ایـن شـغل را به ایـن خاطـر یـدک می کشـیدم تا بتوانـم تـالار هلال احمـر را که تنهـا محـل مناسـب اجـرای 

برنامه هـای تئاتـر بـود مدیریـت کنـم. از همیـن موقعیـت اسـتفاده کـردم و تـالار را که فرسـوده شـده بـود 

تجدیـد بنـا کـردم و از نظـر نـور و صـوت آن را تجهیـز کـردم؛ همچنیـن در آن زمـان سرپرسـت مدیریـت نمایش 

رادیـو تلویزیـون خراسـان هـم بـودم؛ چـون روان شـاد دکـتر سـید ضیاءالدیـن سـجادی که اسـتاد برجسـته 

ادبیات بود به خاطر هدایت درسـت جشـنواره توس به سـمت سرپرسـت سـازمان رادیو تلویزیون منصوب 

شـده بـود و مـن در دانشـکده هنرهـای دراماتیـک شـاگرد او بـودم و باتوجه به شـناختی کـه او از شـاگرد خـود 

داشـت، مرا دعوت کرد که سرپرسـتی این بخش را به همراه سرپرسـتی نمایش های جشـنواره توس به عهده 

گیرم.»لطفی مقـدم دربـاره تئاترهـای دهـه ۵۰ و فشـارهای نظـام شاهنشـاهی به هنرمنـدان تئاتـر بیـان 

«در ایـن دهـه گروه هـا به صـورت مسـتمر، آثـار بسـیار ارزنـده ای را روی صحنـه می بردنـد که بـا  می کنـد:

اسـتقبال مـردم و هنردوسـتان هـم مواجـه می شـد. آن هـا در جشـنواره های سراسری برنامـه ارائـه 

می دادنـد و به صـورت سـیار بـرای اجـرای برنامـه بـه سراسر ایـران و شـهرهای اسـتان خراسـان اعـزام 

«پـسران ننـه دریـا» به کارگردانـی  «یک بـار دیگـر ابـوذر» به کارگردانـی داریـوش ارجمنـد، می شـدند.

«انوشـیروان عـادل»، نوشـته و کارگردانـی خـودم، از جملـه آثـاری بودنـد  داوود کیانیـان و 

که در آن هـا، آینـه را برابـر حکومـت گرفتیـم، نیشـمان را هـم زدیـم و وارد ماجراهـای 

بسـیاری هـم بـا آن نظام شـدیم.»

ادبیات بود به خاطر هدایت درسـت جشـنواره توس به سـمت سرپرسـت سـازمان رادیو تلویزیون منصوب 

شـده بـود و مـن در دانشـکده هنرهـای دراماتیـک شـاگرد او بـودم و باتوجه به شـناختی کـه او از شـاگرد خـود 

 مرا دعوت کرد که سرپرسـتی این بخش را به همراه سرپرسـتی نمایش های جشـنواره توس به عهده 

 و فشـارهای نظـام شاهنشـاهی به هنرمنـدان تئاتـر بیـان 

 آثـار بسـیار ارزنـده ای را روی صحنـه می بردنـد که بـا 

 آن هـا در جشـنواره های سراسری برنامـه ارائـه 

و خاطره گویی در زندگی تئاتری اش به زیبایی می نویسد

اندیشه ای در مغز شما جوشش می کند و شب و روز قلقلکتان می دهد و آدم های  که فکری و 

اثرتان در همه ثانیه های شبانه روز شما را رها نمی کنند

می گیرید و آنچه را طی ماه ها و گاه سال ها در مغزتان منقوش کرده اید

 به آدم ها جان می بخشید و آنان را بر صحنه می آورید و با هم درگیرشان 

می کنید و آنگاه که هر شب قبل از اجرا دغدغه دارید که آیا نور (برق) نخواهد رفت؟ آیا 

بازیگران هیچ مشکلی نخواهند داشت و همه خواهند آمد؟ آیا همه بازیگران مانند اجراهای 

قبل به نقش مسلط اند؟ آیا تماشاچی کافی خواهد آمد؟ آیا تماشاچی حرفم 

را خواهد فهمید؟ و آنگاه که چراغ صحنه روشن می شود و ثانیه هایش 

به تشویش و دلهره های کارگردان می گذرد و سرانجام صدای خوشایند 

ها های ممتد تماشاچی  زدن  کف 

روشن شدن چراغ های سالن

تماشاگران حامی برای خسته نباشید

...

برساند

جذاب است

هنری ام

برای مرکز آموزش تئاتر که استقبال از آن بی نظیر بود

جشنواره تئاتر جوانان برای اولین بار در مشهد با هزینه شخصی

اعزام به پاریس برای مطالعه درباره خانه فرهنگ اروپا و مرکز ژرژ پمیدوی 

پاریس

خاطره ایجاد سالن کوچک تئاتر در چهارراه لشکر

نمایش در سه راه جهانبانی

خاطره برگزاری اولین جشنواره فیلم سوپرهشت در مشهد

ایــن سال   او در 

با ارائه رساله ای   مراجعه و 

،

اینکه  به  باتوجه 

 می تواند کلام 

 پرفسور 

استاد تئاتر مؤسسه آموزش عالی تحصیلات تئاتری وابسته  فرو (مدیر و  مک 

به سوربن) بعد از ارائه رساله دکتر لطفی پذیرفت که برای دریافت دکتری تحقیقات 

 اما لطفی مقدم به ایران مراجعت کرد و باوجود اینکه 

وزارت فرهنگ پذیرفته بود که با بورسیه دولتی برای دریافت دکتری اعزام شود،

می دادنـد و به صـورت سـیار بـرای اجـرای برنامـه بـه سراسر ایـران و شـهرهای اسـتان خراسـان اعـزام 

پـسران ننـه دریـا

 از جملـه آثـاری بودنـد 

 نیشـمان را هـم زدیـم و وارد ماجراهـای 

 مرا دعوت کرد که سرپرسـتی این بخش را به همراه سرپرسـتی نمایش های جشـنواره توس به عهده 

 و فشـارهای نظـام شاهنشـاهی به هنرمنـدان تئاتـر بیـان 

 آثـار بسـیار ارزنـده ای را روی صحنـه می بردنـد که بـا 

 آن هـا در جشـنواره های سراسری برنامـه ارائـه 

استاد تئاتر مؤسسه آموزش عالی تحصیلات تئاتری وابسته  فرو (مدیر و  مک 

به سوربن) بعد از ارائه رساله دکتر لطفی پذیرفت که برای دریافت دکتری تحقیقات 

 اما لطفی مقدم به ایران مراجعت کرد و باوجود اینکه 

،

اندیشه ای در مغز شما جوشش می کند و شب و روز قلقلکتان می دهد و آدم های  که فکری و 

اثرتان در همه ثانیه های شبانه روز شما را رها نمی کنند

می گیرید و آنچه را طی ماه ها و گاه سال ها در مغزتان منقوش کرده اید

جاری می کنید، به آدم ها جان می بخشید و آنان را بر صحنه می آورید و با هم درگیرشان 

می کنید و آنگاه که هر شب قبل از اجرا دغدغه دارید که آیا نور (برق) نخواهد رفت؟ آیا 

بازیگران هیچ مشکلی نخواهند داشت و همه خواهند آمد؟ آیا همه بازیگران مانند اجراهای 

قبل به نقش مسلط اند؟ آیا تماشاچی کافی خواهد آمد؟ آیا تماشاچی حرفم 

اعزام به پاریس برای مطالعه درباره خانه فرهنگ اروپا و مرکز ژرژ پمیدوی 

پاریس

«خاطره ایجاد سالن کوچک تئاتر در چهارراه لشکر

نمایش در سه راه جهانبانی

«خاطره برگزاری اولین جشنواره فیلم سوپرهشت در مشهد و 

می دادنـد و به صـورت سـیار بـرای اجـرای برنامـه بـه سراسر ایـران و شـهرهای اسـتان خراسـان اعـزام 

پـسران ننـه دریـا» به کارگردانـی 

 از جملـه آثـاری بودنـد 

 نیشـمان را هـم زدیـم و وارد ماجراهـای 

درخشان در مدیریت فرهنگی
یادداشت اختصاصی استاد علی نصیریان درباره دکترمحمدعلی لطفی مقدم

در دهه۴۰ کـه پـای مـا بـرای اجـرای تئاتـر 

ن  نـا بـا جوا   شـد و   ز ها با   ن شهرسـتا   به

ها  هـای شهرسـتان  اسـتعدادهای بچه  و 

آشـنا شـدیم، به فکـر افتادیـم کـه کاری برای 

آن هـا انجـام دهیـم. مهم تریـن موضـوع،

آمـوزش بـود که از دانش آموختـگان یکـی دو 

دانشـکده تئاتـر در تهـران دعـوت کردیـم تا به مـا کمـک کننـد و بـا 

اسـتخدام و اعـزام آن هـا به مراکـز اسـتان ها، مراکـز آمـوزش تئاتـر 

تأسـیس شـد. ایـن مراکـز عـلاوه بـر کشـف و آمـوزش و فراهـم آوردن 

امکانـات بـرای خلاقیـت اسـتعدادهای نوپـا، نیازمنـد مدیـر فرهنگـی 

دل بسـته به هـنر و به خصـوص نمایـش بـود که در پـاره ای از نقـاط 

پیـدا می شـد و در پـاره ای جاهـا علاقـه ای بـه کار نمایـش هـنر نبـود.

مـن و همـکاران دیگـرم گهـگاه به ایـن مراکـز سر می زدیـم و از کاروبـار 

آن هـا باخـبر می شـدیم. در ایـن رفت وآمدهـا کامـلا دریافتیـم که مدیـر 

فرهنگـی یا سردسـته و سردمـدار ایـن مراکـز از عوامـل تأثیرگـذار ایـن 

مهم اسـت؛ مدیر فرهنگی ای که دل بسـته فعالیت های خلاقه گروه ها 

باشـد و بسـتر هدایـت و پیشرفتشـان را فراهـم کنـد. آمـوزش و خلاقیـت 

جوان ها بسـیار مهم اسـت. ممارسـت و تجربه بسـیار مهم اسـت، ولی 

بـدون سرپرسـت و مدیـر هـنری کارآمـد و دل بسـته به نمایـش و آگاه 

و باسـواد، توسـعه فرهنگـی حاصـل نمی شـود. در دیدوبازدیدهایـی 

که از ایـن مراکـز داشـتم، در مشـهد با آقـای محمدعلـی لطفی مقـدم 

آشـنا شـدم که مـرد نمایـش بـود. از نوشـتن تا کارگردانـی و به خصـوص 

در مدیریت هم کاری که از دسـتش برمی آمد، انجام می داد و به منظور 

رشـد و آموزش هنرجوها از هیچ تلاشـی فروگذار نمی کرد. این حمایت 

و پشـتیبانی او -بـدون اینکـه سـمتی رسـمی داشـته باشـد- هنـوز هـم 

ادامه دارد. لطفی تحصیل کرده بود، باسـواد بود، دل بسـته تئاتر بود؛

به خصـوص در دوران جوانـی آرمان هـا و دل بسـتگی هایش تئاتـر بـود 

که نثـار می کـرد، نثـار تئاتـر جوان هـای شـهر و دیـارش. لطفـی و امثال 

لطفی بودند که تئاتر شهرسـتان پا گرفت، تا آنجا که ما جشـنواره تئاتر 

شهرستان را راه انداختیم تا خلاقیت های هنرمندان برای مردم تهران 

به نمایش دربیاید. درسـت اسـت که در ابتدا، نمایش هایی بودند که ما 

در تهران اجرا می کردیم، ولی بعد شروع به نوشـتن و سـاختن کارهای 

تـازه و نـو کردنـد که حتـی بـرای مـا تازگـی داشـت و در جشـنواره تئاتـر 

شهرسـتان شـاهد آن بودیـم. نکتـه ای که می خواهـم در این یادداشـت 

تأکیـد کنـم، همیـن موضـوع مدیریـت فرهنگـی اسـت. کسـانی بایـد 

به ایـن کار گـمارده شـوند که از جنـس لطفـی باشـند. به نظـر من لطفی 

نمونـه بـود و نمونـه درخشـانی  بـود.

دو نمای از نمایشهای «شاید امروز» و«مستنطق»  بهنویسندگی و کارگردانی محمدعلی لطفیمقدم


